	چكيده: حیات آدمی ذو مراتب است و تعابیر موجود در ثقلین نیز وجود این مراتب را تأیید می کند. لازمۀ حیات برتر برخورداری از قوای ادراکی والاتر و لازمۀ حیات نازل فقدان آن قوا به شمار می رود و از آنجا که در قرآن کریم در بسیاری از موارد مرکز ثقل ایمان و نیز ادراک آدمی قلب شمرده شده است تعبیر حیات و ممات به قلب تعلق می یابد که این تعبیر در لسان روایات به کرات آمده است و بدیهی است که حیات و ممات قلب به چگونگی تعامل صحیح با قلب بستگی تام دارد. بنابراین درک رخدادهای پیچیدۀ موجود در قلب به صورت پرسشی رخ می نماید که برای رهیافت پاسخ آن باید عوامل مؤثر در حیات و ممات قلب را شناخت.در پی دریافت پاسخ این پرسش و زانو زدن در مسیر نفحات علم امیرمؤمنان(ع) و کسب رشحاتی از گنجینۀ نهج البلاغه دانستیم قلب که در عرف قرآن و روایات معادل نفس، عقل، روح و صدر آمده است با کسب درجاتی و احراز شرایطی خاص شایستۀ دریافت انوار ربوبی گشته و به نعمت حیات مزین می گردد که در پی آن قوای ادراکی اش فراتر از پیش فعالیت می کند و در وضعیت دیگر گونه ای در اثر ارتکاب معاصی حجب ظلمانی آن را در بر گرفته، قوای ادراکی آن تنزل یافته و در نهایت می میرد. عوامل مؤثر در حیات قلب در گونۀ عوامل معرفتی عبارت اند از: حکمت، موعظه و یقین؛ در گونۀ عوامل رفتاری بدون نشانه های مشهود عبارت اند از: تفکر، مرگ اندیشی و عزم و در گونۀ عوامل رفتاری همراه با نشانه های مشهود عبارت اند از: تقوا و ذکر که هر یک از موارد ذکر شده به شکلی موجبات ارتقای قوای ادراکی و به عبارت دیگر حیات قلب را فراهم می سازد.عوامل مؤثر در ممات قلب در گونۀ عوامل معرفتی عبارت اند از: جهالت و شکاکیت؛ در گونۀ عوامل رفتاری بدون نشانه های مشهود عبارت اند از: اکراه، کینه ورزی، کبر، دنیا دوستی و عشق؛ در گونۀ عوامل رفتاری همراه با نشانه های مشهود در قلمرو فردی عبارت اند از: افراط و تفریط، تکبر و تعصب و در گونۀ عوامل رفتاری همراه با نشانه های مشهود در قلمرو اجتماعی عبارت اند از: استبداد، لجاجت، نفاق، ترک جهاد که هر یک به طریقی حجب ظلمانی را برقلب گسترانیده، ادراک آن را تنزل داده و سرانجام می میراند.

	خلاصه محتواي پايان‌نامه(يا خلاصه فهرست مطالب): دیباچه/ کلیات تحقیق/ فصل اول: مفاهیم/ مفهوم قلب/ مفهوم حیات قلب/ مفهوم ممات قلب/ فصل دوم: عوامل مؤثر در حیات قلب از دیدگاه نهج البلاغه/ عوامل معرفتی/ حکمت/ مفهوم حکمت/ جایگاه حکمت/ چگونگی تأثیر حکمت بر قلب/ جلوه های حکمت و تأثیر آنها بر قلب/ قرآن کریم/ رسول اکرم  اهل بیت علیهم السلام  موعظه/ مفهوم موعظه/ اهمیت موعظه/ چگونگی تأثیر موعظه بر قلب/ جلوه های موعظه و تأثیر آنها بر قلب/ قرآن کریم/ رسول اکرم(ص)  / اهل بیت علیهم السلام/ یقین/ مفهوم یقین/ جایگاه یقین/ چگونگی تأثیر یقین بر قلب/ عوامل رفتاری/ عوامل رفتاری بدون نشانه های مشهود/ تفکّر/ مفهوم تفکّر/ چگونگی تأثیر تفکّر بر قلب/ مرگ اندیشی/ مفهوم مرگ اندیشی/ چگونگی برخورد انسان با پدیدۀ مرگ اندیشی/ اهمیت و لزوم مرگ اندیشی/ چگونگی تأثیر مرگ اندیشی بر قلب/ عزم/ مفهوم عزم/ اهمیت و جایگاه عزم/ جوهرۀ عزم و انواع آن/ چگونگی تأثیر عزم بر قلب/ عوامل رفتاری همراه با نشانه های مشهود/ تقوا/ مفهوم تقوا/ چگونگی تأثیر تقوا بر قلب/ تقوای زبان و چگونگی تأثیر آن بر قلب/ تقوای چشم و چگونگی تأثیر آن بر قلب/ ذکر/ مفهوم ذکر/ چگونگی تأثیر ذکر بر قلب/ فصل سوم: عوامل مؤثر در ممات قلب از دیدگاه نهج البلاغه/ عوامل معرفتی/ جهالت/ مفهوم جهالت/ چگونگی تأثیر جهالت بر قلب/ شکاکیت/ مفهوم شکاکیت/ چگونگی تأثیر شکاکیت بر قلب/ عوامل رفتاری/ عوامل رفتاری بدون نشانه های مشهود/ اکراه/ مفهوم اکراه/ چگونگی تأثیر اکراه بر قلب/ کینه ورزی/ مفهوم کینه/ چگونگی تأثیر کینه ورزی بر قلب/ کبر/ مفهوم کبر/ چگونگی تأثیر کبر بر قلب/ دنیا دوستی/ مفهوم دنیا دوستی/ چگونگی تأثیر دنیا دوستی بر قلب/ عشق/ مفهوم عشق/ چگونگی تأثیر عشق بر قلب/ عوامل رفتاری همراه با نشانه های مشهود/ در قلمرو فردی/ افراط و تفریط/ مفهوم افراط و تفریط/ چگونگی تأثیر افراط و تفریط بر قلب/ تکبر/ مفهوم تکبر/ بسترشناسی تکبر/ چگونگی تأثیر تکبر بر قلب/ تعصب/ مفهوم تعصب/ بسترشناسی تعصب/ چگونگی تأثیر تعصب بر قلب/ در قلمرو اجتماعی/ استبداد/ مفهوم استبداد/ بسترشناسی استبداد/ آسیب شناسی استبداد/ چگونگی تأثیر استبداد بر قلب/ لجاجت/ مفهوم لجاجت/ بسترشناسی لجاجت/ چگونگی تأثیر لجاجت بر قلب/ نفاق/ مفهوم نفاق/ بسترشناسی جریان نفاق/ چگونگی تأثیر نفاق بر قلب/ ترک جهاد/ مفهوم ترک جهاد/ اهمیت و لزوم جهاد/ چگونگی تأثیر ترک جهاد بر قلب/ 

	نتايج: قلب که در عرف ثقلین معادل نفس، روح، صدر و عقل به کار می رود در قرآن مر کز ادراکات بشری شمرده می شود و از آنجا که لازمۀ حیات برتر برخورداری از قوای ادراکی والاتر و لازمۀ حیات نازل فقدان آن قوا به شمار می رود تعبیر حیات و ممات به قلب تعلق می یابد. در اثر قدم نهادن انسان در طریق سلوک الی الله انوار الهی در قلب او ظاهر می گردد.تابش این انوار در قلب از نتایج ویژۀ حیات برتر است؛ چه آنکه در مشاعر انسانی می تابد و قوای ادراکی او را تحت تأثیر قرار می گیرد و در واقع این رویداد شگرف نتیجۀ مزین شدن قلب به نعمت حیات است. از این رو داشتن قلب سلیم همواره در لسان ثقلین تحسین شده است. تنزل انسان نیز از مقام حیات برتر و به تعبیر قرآن حیات طیبه زمانی روی می دهد که لوح قلب در اثر معاصی زنگار بگیرد و دچار حجاب گردد. در این صورت جنود شیطان بر دلها قفل زده و ماهیت قلب را به کلی دگرگون می سازند که این تغییر ماهیت به از دست دادن قوای ادراکی و در نهایت مرگ قلب می انجامد. عوامل معرفتی از عوامل مؤثر در حیات قلب به شمار می روند که از جمله حکمت به عنوان یک عامل معرفتی که در قلب جای دارد در نتیجۀ تلاشهای مخلصانۀ فرد در قلب جلوس می کند و چون ماهیت آن نور محض است روشنایی حاصل از آن حیات واقعی را به قلب اعطا می کند. قرآن کریم نیز كه انتساب وصف حكمت بدان ثابت است به عنوان یکی از جلوه های حکمت از این نور برخوردار است و به واسطۀ آن قلب را از ظلمات جهل می رهاند و طراوت و حیات را برای دلهای به ارمغان می رود.در واقع عبارت ربيع القلب كه در تعابير نهج البلاغه راجع به قرآن آمده است به نوعي تداعي‌گر حيات مجدد قلب مي باشد كه قطعأ يكي از علل اين رويداد وجه حكمت آميزي قرآن است. یکی دیگر از جلوه های تابناک حکمت شخصیت حضرت رسول اکرم (ص) است؛ چه آنكه وصف حكيم بديشان منتسب است و همواره دعوت‌گر حكمت بوده اند و امر هدايت قلبي كه از سوي ايشان انجام مي گرفت بي عنايت به وجه حكمت آميزي كلام ايشان نبوده است. اهل بیت علیهم السلام نیز تجلی گاه حکمت هستند که پیروی از آنان به حصول حیات قلب می انجامد. از آنجا كه حكمت به تمام معنا در وجود ايشان متجلي است و از آنجا كه طبق سخنان خود ايشان مجالست با حكما از عوامل ايجاد كننده حيات قلب است مؤانست با اهل بيت به عنوان شاخص ترين مصداق حكما در حيات بخشي قلب نقشي فعال دارد. موعظه دیگر عامل معرفتی است که با بیدار کردن و تنبه دل موجبات حیات آن را فراهم می کند. یکی از جلوه های موعظه قرآن کریم است که رساترین موعظه ها است و چون دارویی شفابخش دلها را از غفلت بيدار و پیراسته می سازد. رسول اکرم (ص) جلوه گاه دیگر موعظه است؛ چه آنکه همواره با موعظه های رسای خویش بستر لطافت روحی را در مردم ایجاد می نمود. از این رو موعظه های ایشان از دیدگاه امیرمؤمنان(ع) به وصف شافیه زینت یافته اند؛ چه آنکه ایشان طبیب دلها شمرده می شوند و مرهم حیات بر دلهای مردۀ مردمان می نهند. اهل بیت علیهم السلام نیز تجلی گاه دیگر موعظه هستند؛ چه آنکه از دیدگاه امیرمؤمنان (ع) کوتاهی نکردن در موعظه از جمله وظایف آنان به شمار می رود؛ وظیفه ای که همواره بدان تمسک ورزیده اند. بنابراين دل سپردن به موعظه هاي ايشان تأثيري فراوان بر قلب به جا مي گذارد. یقین یکی دیگر از عوامل معرفتی است که از پایه های اصیل ایمان به شمار می رود و چون ماهیت آن نور محض است در هر دلی که راه یابد در آن نور افشانی می کند و این نور نوید بخش حیات قلب است.عوامل رفتاری از دیگر عوامل مؤثر در حیات قلب به شمار می روند که به دو دستۀ عوامل رفتاری بدون نشانه های مشهود و عوامل رفتاری همراه با نشانه های مشهود قابل تقسیم است.تفکر که یک عامل رفتاری بدون نشانه های مشهود است به دلیل تأثیر آینه وار آن بر دل زمام قلب را در دست می گیرد و به تعبیر روایات پیشوای قلوب خوانده می شود. تفکر نیز آن گاه که قلب را فرا گیرد دل را نورانی کرده و از ظلمات جهل می رهاند که ثمرۀ آن سلامت و حیات قلب است. مرگ اندیشی دیگر عامل رفتاری بدون نشانه های مشهود از جمله مواردی است که در نهج البلاغه به صورت مؤکد بدان توصیه شده است؛ چه آنکه با رهانیدن قلب از غفلتی خانمان سوز تمایلات پست را در او به کرنش وا می دارد و قلب را رام می کند و به تقویت و در نهایت حیات قلب می انجامد. عزم دیگر عامل رفتاری بدون نشانه های مشهود با درمان رذیلۀ سستی و کسالت از قلب موجبات حیات آن را فراهم می سازد.تقوا به عنوان عامل رفتاری همراه با نشانه های مشهود مرهم دردهای قلبی و پاک کنندۀ آن از رذائل نفسانی است که اگر ملازم قلب شود گناهان زدوده می گردند. اکسیر تقوا آلام قلب را شفا می بخشد و رخت سلامت بر قامت آن می پوشاند و به عبارت دیگر حیاتی دوباره برای آن رقم می زند و امّا اگر شوکران قلّت ورع به انسان خورانیده شود قلب او به سرعت رو به موت می کند . چگونگی به کارگیری زبان و استفاده از این عضو پیکرۀ آدمی و به عبارت دیگر رعایت تقوای جوارح به طور مستقیم بر وضعیت قلب تأثیر می گذارد. چشم به زیر افکندن و به عبارت بهتر در قلمرو حکومت تقوا ماندن به قلب چنان مصونیتی می بخشد که پای شیطان را برای ورود به حریم آن لنگ می کند؛ چرا که یکی از دامهای مهم شیطان چشم آدمی است و اگر چشم در حصار تقوا بماند قلب به یک آسودگی خاطر شیرین دست می یابد و در واقع آلوده شدن چشم به طور مستقیم به آلوده شدن قلب و در نهایت مرگ آن می انجامد.ذکر دیگر عامل رفتاری همراه با نشانه های مشهود به منور شدن دلها، جلای سینه ها، شفای دلها و آبادانی ویرانیهای که بر اثر معاصی بر سازۀ قلب وارد آمده می انجامد.مجموعه عوامل مذکور بستر لازم جهت حیات قلب را فراهم می سازد. عوامل معرفتی از عوامل مؤثر در ممات قلب به شمار می روند که از جمله جهالت به عنوان یک عامل معرفتی از جهت سلبی فطرت حقیقت جوی آدمی را آن چنان می آلاید که در لسان علی (ع) درد و به تعبیری دردناکترین درد خوانده شده است. غوطه ور شدن در منجلاب جهل به قدری شعور و درک انسانی را خدشه دار می سازد که عنصر اساسی معرفت (قلب) مخل گشته و از انسان موجودی می سازد بشرنما با قلبی حیوانی که از منظر بصیر امیرمؤمنان (ع) چونان مرده ای است میان زندگان. شکاکیت دیگر عامل معرفتی یکی از دریچه های دسترسی شیطان به قلب محسوب می شود که وقتی به قلب راه یابد نور درون آن را خاموش می کند و با ایجاد حجب ظلمانی آن را می میراند. عوامل رفتاری از دیگر عوامل مؤثر در ممات قلب به شمار می روند که به دو دستۀ عوامل رفتاری بدون نشانه های مشهود و عوامل رفتاری همراه با نشانه های مشهود قابل تقسیم است. اکراه به عنوان یک عامل رفتاری بدون نشانه های مشهود به نوعی شرایط را برای مرگ قلب مهیا می کند. در واقع اعمال اجبار بر قلب و وادار نمودن آن به انجام کار نتیجه ای جز آسیب رسانی به آن نخواهد داشت؛ چه آنکه توجه به اقبال و ادبار قلب در هنگام انجام عمل از دیدگاه حضرت علی (ع)  تأیید گشته و جواز عمل در صورت اکراه صادر نشده؛ چرا که آسیبهای وخیمی برای دل به بار می آورد. کینه دیگر عامل رفتاری بدون نشانه های مشهود قلب را چنان درگیر می کند که فرصتی برای دریافت انوار الهی و عنایات خداوندی نمی یابد؛ به طوری که در پس این تعلقات جا می ماند و از گسترۀ استعدادهای بی کراتش جز یک درگیری کودکانه بهرۀ دیگری نمی برد.از این رو در نهج البلاغه به عنوان یکی از سست کننده های قدرت بشری که در قلب جای می گیرد به اجتناب از آن توصیه شده است. ورود کینه به قلب نشانۀ دخول شیطان است و پیام آور ممات دل. بنابراین ناگفته پیداست قلبی که این عامل تهدید کنندۀ حیات را در خود جای دهد دچار اختلال می شود. کبر دیگر عامل رفتاری بدون نشانه های مشهود به سان شوکرانی با قلب می آمیزد. هدف اصلی تیر کمان کبر قلب است و بی گمان با قدرت تخریبی مهیب خویش از ادراک حاصله از طریق دل می کاهد. دنیادوستی دیگر عامل رفتاری بدون نشانه های مشهود با ورود به قلب نعمت بینایی و دریافت انوار ربوبی را از آن سلب می کند. از دیگر پیآمدهای ورود آن به قلب اندوهی است که گاه و بیگاه به خانۀ دل آدمی سر می کشد. این اندوه که با هر نقصان و فزونی داشته های دنیوی کم و زیاد می شود قلب را آزرده می سازد و به گونه ای در نهج البلاغه تصویر شده است که گویی جدایی از آن هرگز مقدور نیست و ریشه هایش در عمق قلب آدمی جای گرفته و بدان چسبیده است که سرانجام سبب مرگ قلب می گردد. عشق دیگر عامل رفتاری بدون نشانه های مشهود آن گاه که به دل راه یابد دل را دگرگون می کند. این دگرگونی برای قلب شایسته و مناسب نیست، چه آنکه از دیدگاه امیرمؤمنان به بیمار شدن آن می انجامد و در نتیجۀ اختلال مرکز ادراکات انسانی، قدرت شناخت و تشخیص آدمی سلب می گردد. چنین قلبی که در اثر شیفتگی و دلدادگی بیش از اندازۀ غیر حق مختل گشته شایستگی  حضور یاد پروردگار را ندارد و دوستی غیر خدا در آن جای می گیرد. افراط و تفریط به عنوان یک عامل رفتاری با نشانه های مشهود در قلمرو فردی عوارض زیانباری برای مرکز ادراکات انسانی به بار خواهد آورد. چه آنکه مدار رشد آدمی بر مبنای رعایت اصل اعتدال و عدم افراط و تفریط شکل گرفته و خروج از این حوزه سرآغاز انحراف او به شمار می رود. تکبر دیگر عامل رفتاری با نشانه های مشهود در قلمرو فردی برخلاف آنچه در ظاهر امر به نظر می رسد نه تنها از وجود مزیت یا برتری خاصی در فرد حکایت نمی کند که از حقارت و ضعف او نشأت می گیرد. تكبّر آفت قلب به شمار می رود و در هر قلب که راه یابد ویرانی را با خود به ارمغان می آورد؛ چرا که ماهیت و بنیان آن هلاکت است. تعصب دیگر عامل رفتاری با نشانه های مشهود در قلمرو فردی از جمله ساکنینی است که در قلب خانه می کند و با تنیدن تار و پود خودمداری در درون آن شرایط به آتش کشیدنش را فراهم می کند . علی (ع)  نیز تعصب را به آتشی که شراره اش بر قلمرو قلب آدمی کشیده می شود شبیه می سازند. بنابراین تعصب حتی به قدر ذره ای در دل راه یابد آسیب جدی به آن وارد کرده و سبب ساز مرگ آن می گردد .استبداد دیگر عامل رفتاری با نشانه های مشهود در قلمرو اجتماعی از احساس حقارت انسان سرچشمه می گیرد. این یکه تازی به دلیل بسنده کردن وی به رأی و اندیشه خویشتن با خطاها و اشتباهات فراوان همراه خواهد بود. در واقع یکی از مهم ترین عوارض استبداد آسیبی است که بر قلب آدمی فرود می آورد و با سیاه ساختن آن شایستگی دریافت انوار ربوبی را از آن می رباید. لجاجت دیگر عامل رفتاری با نشانه های مشهود در قلمرو اجتماعی که ریشه در جهالت دارد. این بیماری قلبی با ساختار وجود آدمی چنان می کند که پرده اي تاريك بر قلب كشيده مي شود و دل را بيمار مي سازد و خوف حضرت باری تعالی را از دل می رباید. بدیهی است وقتی این زنگار بر لوح قلب می نشیند جلا و صفای آن را از بین می برد و شرایط را برای آسیب بیشتر دل فراهم می گردد.نفاق دیگر عامل رفتاری با نشانه های مشهود در قلمرو اجتماعی در وجود انسانهای ذلیل بیش از دیگران رخنه می کند ؛ زیرا ترس از قدرت نیروی مخالف و امید دست یابی به مال و مقام از جمله علل و انگیزه های ایجاد آن به شمار می رود. چگونگی عملکرد مرض نفاق بدین شکل است که به تدریج قلب را سیاه کرده و سبب تشکیل حجب ظلمانی می گردد. چنین قلبی شایستگی دریافت انوار ربوبی را از کف می دهد تا آنجا که به حکم الهی مهر می خورد. ترک جهاد دیگر عامل رفتاری با نشانه های مشهود در قلمرو اجتماعی آدمی را به ذلتی روز افزون می کشاند. تا آنجا که رخت حقارت بر تن او می پوشاند. گویی راضی شدن به این ذلت دل را در حجابی قرار می دهد که قدرت دریافت عوامل رشد و هدایت را از آدمی سلب می کند. قرار گرفتن دل در پرده مقدمۀ آسیبی است که بر قلب وارد می آید و در نهایت آن را می میراند.  مجموعه عوامل مذکور بستر لازم برای ممات قلب را فراهم می سازد. در ضمن پیشنهاد می شود حاصل این تحقیق به عنوان یك برنامه عملی برای خودسازی فرد به كار گرفته شود و نیز در مباحث اخلاقی با ارائۀ روشهای راهبردی مد نظر قرار گیرد و همچنین راه را برای تحقیقات بیشتر پیرامون تاثیرات یك یك عوامل مطرح شده بر سلامت و تخریب روانی با استفاده از اصول علم روانشناسی بگشاید.


